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 به مسئلۀ رجعت« احسان الهی ظهیر»نقد و بررسی اشکال تاریخی  
 رجعت ۀمسئلبه  «ظهیر احسان الهی» نقد و بررسی اشکال تاریخی  

 1اشکوریموسی 

 

 چکيده

های اعتلادی با عروا  یکی از مباحث اعتلادی در کرار سایر اموز  رجع  م ئلۀ

 م ووئلۀ. چرانچووا در روایووات شوویعی، بر وووردار اسوو از جایگووا  مهمووی  ،امامیووا

بواییی بر ووردار   اهمّی  در ازاز اعتلادات  اص شیعا ذکر شد  و ا  «رجع »

و با تصریح روایات، اعوا  اند ع بیرو  دان تا  ا  را از مذه  تشیّ مرکرا ااس  ک

ایون ا ووو و اعتلوادات  واص امامیوا و نیو   شد  اسو  کوا انوا  از موا نی وترد.

هووای هووا و اموووز بووا ا  مؤلدووا بیوو و پایووداری پیووروا  مکتوو  اهوو  پایبروودی

مورد اماج شوبهات  ،توزا سب  شد  تا هموار  از سوی دشمرا  و کیرا ،اعتلادی

با عروا  یک  «ظهیراح ا  الهی» ،در عصر کرونی و انتلادات فراوا   رار  یرند.

های متمادی عمر  ود تاش کرد تا با دیی  و  ، در ساومتعصّ  ابی پاک تانی  وهّ 

 بیشوتر یوری رجعو  در شویعا، در استراداتی همچو  بیا  سویر تواریخی شوک 

هوا، هوا، ملوایت، جو وات و نیو  سوخررانی، کتابچواهواتألیدات  ود اعم از کتوا 

 بیو مراظرات و غیر  با ا وو و اعتلادات  اص شویعا و پیوروا  مکتو  اهو 

 ،هوای وهابیو  اسو دانشوگا  امو توۀبتازد و اتهاماتی را وارد سازد. او کا دانوش

 شیعۀ
ً
عی اس  تموامی ا ووو و اثراعشری، مدّ  برای تخری  چهرۀ شیعا  صو ا

  ،ات دیری و فکری شویعااعتلاد
ّ
ر از اوهوا  و  رافوات و بوا نووعی ا تبوا  از متوأث

اسوتدییت  یتموامبا بررسی اتهامات الهی ظهیر، مشخص شد کا . اس دیگرا  

 یعیا عصور حضوور بوا شو یعیا شو ینبو یو فر و نبوود  یشب ییادعا یر،ظه یاله

 .ی  و ن اندیاثراعشر یعۀو کا ش یب دورا  غ

تواریخی، اح وا  الهوی ، اشوکاو اعتلوادی امووزۀ، شویعا  ،رجعو: هـاواژهکليد

 .ظهیر

                                                           
 .۶9/11/1۴1۶، تاریخ پذیرش: 11/19/1۴1۶. تاریخ دریافت: *
 (Eshkevari@riqh.ac.irآموختۀ حوزۀ علمیه )نش. دانشجوی دکتری کلام امامیۀ دانشگاه قرآن و حدیث و دا1
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 مسئلهبيان ـ 1

رجعـت بـه عنـوان یکـی از  ایـن کـه ،مشـهور اسـت ،ان شـیعهمتکلّمآنچه در نزد امامیه و 
ۀ توان به آیات قرآن، روایات و نیـز ادلـمی شود و در این خصوصضروریات مذهب شناخته می

ها و مکتوبـات فراوانـی از سـوی عالمـان دینـی امامیـه نوشته ،دور سالیاناز  عقلی استناد کرد.
به دلیل عدم نویسندگان در عصر کنونی، برخی از امّا  دربارۀ موضوع رجعت تألیف شده است؛

 ۀآمـوز در ردّ  ،هـای مختلـفاکم در دورهحیح از این آموزه و نیز جریانـات حـدرک درست و ص
مخصوصـاً  و سـنّتر کنـار ایـن تألیفـات، اهـل د 1.انـدهـایی را تـألیف کـردهرجعت، نگاشته

شـیعی را آوردگـاه نقـد و اتهامـات خـود قـرار  ۀابی نیز با انکار رجعت، این آموزوهّ نویسندگان 
گیری جریانات الحادی در مقابل شـیعه ها سبب شکلبه طوری که این اختلاف دیدگاه اند،داده

، به منازعات و مسئلهت اهمّی من تأکید برض ،ان و علمای امامیهمتکلّم ،شده است. در این میان
 اند.اشکالات مطرح در این خصوص پاسخ گفته

ان مخلـص و مؤمنـ گروهـی از ، رجعت بـه معنـای بازگشـت دوبـارۀبه باور و اعتقاد امامیه
 با گروهی از کافران محض به دنیا پـس از ظهـور و قیـام حیـرت مهـدی ،های صالحانسان
بـا ایـن  سنّتاهل نویسندگان هرچند  .دنعقلی بر آن تصریح دار ۀلکه آیات و روایات و اد است

هسـتند و  سنّتاندیشمندانی از اهل  ،در این میانامّا  ؛ندادیدگاه به لحاظ عقلی و نقلی مخالف
انـد. حتـی برخـی نیـز اصـل و وقـوع آن را پذیرفتـه ،انداند که اصل رجعت را انکار نکردهبوده

هـای شـیعه در کنـار سـایر آمـوزه نوان یکـی از ضـروریات مـذهبرجعت به ع ۀآموز ،بنابراین
بیـرون  شـیعهاز مـذهب  ،ن آنصی برخوردار است تا جایی که منکرااز جایگاه خا ،اعتقادی آن
 .انددانسته شده

هـای عمـر خـویش ب پاکستانی در سـالابی متعصّ ظهیر، وهّ احسان الهی ،در عصر کنونی
هـای سـاختگی در واهی خود و با اسـتناد بـه برخـی دلیـل تلاش کرد تا با تکرار سخنان پوچ و

به  ...ها، مناظرات و ها، مقالات، جزوات و نیز در سخنرانیها، کتابچهکتاب تألیفاتش همچون:
سـازد. او کـه  واردبتازد و اتهامـاتی  بیتاصول و اعتقادات خاص شیعه و پیروان مکتب اهل

                                                           
 ، عبد الوهاب فرید تُـنْکابُنی.اسلام و رجعت. مانند: 1
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زوایـای مختلفـی را در ایـن  ،شـیعه ر تخریب چهرۀد ،های وهابیت استدانشگاه آموختۀدانش
آموزه مطرح کرده است. گاهی تمامی اصول و اعتقادات دینی و فکـری شـیعه را متـأثر از دیگـر 

شمارد و معتقد است اعتقادات امامیه در مسائلی همچون رجعـت و نیـز ادیان و مذاهب بر می
هـا، هـا، بـابلین، مسـیحیان، ایرانـیرات یهودیـابـه عقایـد و تفکّـ ،سایر مبانی اعتقادی شـیعه

  دار یهـود و مـروج اعتقـادات همـۀو شـیعیان را میـرا  شـبیه اسـت ...ها و ها، کلدانیآشوری
 داند.آنان می

 بـه شخصـیت گـاهی آن را  ،شـماردهـات شـیعه برمـیرّ رجعت را واهی و از تُ  مسئلۀگاهی 
 خصیت به شیعه و شـیعیان، تمـامی اصـول زند و با انتساب این ش بن سبا گره میخیالی عبداللّٰه

های و از این راه به تخطئه کردن آموزه داندمیهای دیگر مذاهب و اعتقادات آنان را متأثر از آیین
 پـردازد هـای دیـن اسـلام مـیرجعت و عدم ارتبا  آن با آموزه مسئلۀدر  دینی امامیه، خصوصاً 

 بـه هـیچ ترسـایی و مجوسـی بـین مسـلمانان، ی و باره معتقد است ترویج عقاید یهوددر این و
 کمترین ارتباطی نداشـته و ندارنـد  ،گرامی اسلام رسول هایآموزهوجه به اسلام و کتاب خدا و 

 رجعــت، عــدم مــرگ،  تــوان بــه:مــی. از جملــه ایــن افکــار هســتندو همــه از آن بــری و بیــزار 
 تـرویج رد. همچنـین بُـنـام  ...و به دست آوردن تمام زمین، حلـول، اتحـاد و وصایت، تصرف 

 زمـین،  رجعت )بازگشت مردگـان بـه دنیـا(، عـدم مـرگ، تصـاحب کـلّ مواردی چون: و نشر 
 قــدرت خداسـت، علـم بــه چیـزی کـه تنهــا  دادن کارهـایی کــه تنهـا در حیطـۀ قـدرت انجـام

ود یهـ ۀو فراموشی بـرای خداونـد متعـال و ... را سـاخته و پرداختـ« بداء»داند و اثبات خدا می
 شمارد.برمی

 پژوهشيت اهم  ـ 1ـ1

بهات و مسـائل مختلـف از سـوی معانـدان درخصـوص تردید یکی از دلایـل طـرح شـبی
با مسائل مختلـف  آنان مواجهه و  ، به نوع نگرش و باور شیعیان در امور اعتقادیهای تشیّ آموزه

 انپژوهـز فرقـهچرا که شخصیت احسان الهی ظهیر نیز به عنوان یکـی ا ؛دینی و اعتقادی است
. بـه بـاور کنـدان امامیـه ارائـه متکلّمسعی کرده است تحقیقی ناظر به پاسخ برخی از  ،معروف

کـه  استهای الهی و وحیانی برگرفته از آموزه ،ت شیعهاعتقاداان امامیه، تمامی باورها و متکلّم
ها و تکرار هبیان شده است. لذا خدشه وارد کردن به اصل آموز ۀ معصوماز سوی حیرات ائمّ 
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رنگ شدن باورهـا در بـین های اعتقادی و اجتماعی و سبب کمباعث آسیب ،به مرور زمان ،آن
 شیعیان خواهد شد.

 پژوهش ـ اهداف2ـ1

 : ند ازااهداف این تحقیق عبارت
 های اعتقادی شیعه؛رجعت به عنوان یکی از آموزه مسئلۀبیان و تبیین اصل یک. 

 اورهای شیعه؛د و بیاثبات اصالت عقادو. 
گیری اعتقادات شیعه در شکل پذیری  های مطرح در خصوص تأثیرانتقادات و دیدگاه ردّ سه. 

 ؛و اشکال تاریخی بر آن
 د شیعه.گویی به شبهات در حوزۀ دین و عقایچهار. پاسخ

 ۀ پژوهشپيشينـ 3ـ1

 اثـری ، ایشـان اتنقـد نظریـرجعـت و  مسـئلۀدیدگاه الهی ظهیر با تکیه بـر تاکنون دربارۀ 
 و برخی دیگـر از پژوهشـگران در تحقیقـات  یعبدالواحد واف یعل دکترامّا  ؛نگاشته نشده است

 هـا شخصـیت انـد. همچنـینهرا نقد کـرد و آرای الهی ظهیرات یاز نظر بعیی ،و مقالات خود
 هـای الهـی ظهیـر، در حـال تـرویج اندیشـه ءهـا و افکـار و آراو افراد دیگری با استناد به کتاب

 و رویکـرد انتقـادی بـودن  جزئـیو  فردمحـوری ،از جملـه امتیـازات ایـن پـژوهش. هستنداو 
 و بـا هـدف نقـد  بـا رویکـرد تـاریخی از منظـر فـرد خـاص رجعـتبدین معنـا کـه  ،آن است

 گیـری از کتـب مختلـف در و کـلام امامیـه و بهـره منـاب  اسـلامیو ارزیابی آراء او با تکیه بـر 
 بـه نقـد  ،رجعـت ردّ ادلـه و شـواهد احسـان الهـی ظهیـر در  و شـودبررسی می رجعت مسئلۀ

 د.نشومیکشیده 

 پژوهشروش  ـ4ـ1

گـردآوری و  ،ای، محتوای مورد نظـر از طریـق اسـناد نوشـتاری و کتابخانـهپژوهشدر این 
دیده و احصـا شـود، بـه  ،تدوین گردیده و سعی شده است تمامی مناب  مرتبط با موضوع مقاله

هـا و ستناد به اسناد تاریخی و نیز روایات و در ادامه با تحلیل و بررسی تمامی دادهطوری که با ا
 .مطلوب ارائه شود ۀهای وارده بر دیدگاه احسان الهی ظهیر، نتیجبیان نقد
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اعتقادی رجعت آموزۀ دلایل احسان الهی ظهير در رد  ـ 2

 شـیعۀ اعتقـادی   اً چهـرۀکار گرفت تا چهرۀ شیعه خصوصـهتمام تلاش خود را ب ،الهی ظهیر
عی است تمامی اصول و اعتقـادات دینـی و فکـری شـیعه در لذا مدّ  کند؛ی را تخریب اثناعشر

 ،گرامـی اسـلام رسولهای آموزهبستر تاریخ شکل گرفته و به هیچ وجه به اسلام و کتاب خدا و 
داند تا جایی اسلام میکمترین ارتباطی نداشته و ندارد و این را در تیاد با اهداف رسالتی پیامبر 

 که مدعی است همه از آن بری و بیزار بودند.
 :همچـوناعتقادات شیعه نسـبت بـه مسـائلی  ،به صراحتیف کرده، تألیی که هاکتابدر وی 

وصایت، امامت، عصمت، علم غیب، مهدویت و غیبت و رجعـت و نیـز سـایر مبـانی اعتقـادی 
هـا، هـا، آشـوریها، بـابلییهندها، یرانیاسیحیان، شیعه را عقاید و تفکرات اعتقادی یهودیان، م

کنـد ج اعتقادات آنان معرفی می( و شیعه را مروّ 1 :139۴ ب ،داند )الهی ظهیرمی ها و ...کلدانی
گونه تـلاش این و علی»: نویسدو می (31۲ و ۶۵۶، ۶13، 11۲ :139۴ ج ،الهی ظهیر: )ر ک

ان آنهـا و عقایـد و افکـار یهـودی و مجوسـی فاصـله خود را حفظ کند و می نمود و توانست شیعۀ
 ،)الهی ظهیر« خوارج به شهادت رسیداز  "ابن ملجم مرادی"طولی نکشید که به دست امّا  ؛اندازد

اهیم عمیق و اساسی دین اسلام شیعیان از مف ،معتقد است که از همین منظر یو .(۲۶ :139۴ ج
هـای بافیای که برگرفته از فلسفهمی گنگ و پیچیدهکلا ـ و به جانب مفاهیم و عقاید فلسفیدورند 

الهـی : )ر.ک انـدسـوق داده شـده ،های مسیحیت اسـتپرستی مجوس و پیچیدگییهودی و بت
 :هـایی همچـوناثبـات کنـد اعتقـادات شـیعه در آمـوزه تا(. لذا تلاش کرده ۲۲: 139۴، ج ظهیر

گرامی اسلام ارتباطی نداشته پیامبر  با اسلام و قرآن و تعالیم ،وصایت، ولایت، عصمت و رجعت
سلمانان رایج شـده بیند که در بین مو ندارد و منشأ آنها را از عقاید یهودی و ترسایی و مجوسی می

 .(33۶ـ  31۲ :139۴ج ، ؛ نیز ر.ک: همو1۵9 :1۴۶9 ب ،است )الهی ظهیر
 بـدان اسـتدلالرجعت  آموزۀ در ادامه، مباحث و موضوعات و دلایلی که الهی ظهیر در ردّ 

اشاره خواهیم کرد که بدین  ،دهدپردازد و شیعه را مورد اتهامات خود قرار میو به آن می کندمی
 : قرار است

 عدم عقيده به رجعت در ميان تشيع نخستينـ 1ـ2

رجعـت، اسـتدلال او مبنـی بـر نبـود ایـن اعتقـاد در بـین  از جمله دلایل الهی ظهیر در ردّ 
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نیـا( را ن است. در دیدگاه الهی ظهیر، رجعـت )بازگشـت مردگـان بـه دباورهای شیعیان نخستی
انــد و آن از   بــه آن معتقــد شــدهو از زمــان دگرگــونی تشــیّ اوّل  شــیعه از زمــان انقــراض شــیعۀ

 ،سـبئیان و بـه تبـ  آن ،های سبئیه است که از طریق آنان وارد شیعه شده و بـدین ترتیـبدسیسه
و بازگشت بعد از مرگ را به باور شیعیان افزودند و آنان نیز این  عبدالله بن سبا، عقیده به رجعت

کنند. او مطرح می ،تا امام غایبی که متولد نشده است اعتقاد را برای تمام امامان خود از علی
عـای بازگشـت او را مطـرح ه بیـان نمـودیم کـه ادّ تـک ائمّـتـک پیش از این دربارۀ»: نویسدمی
امـام غایـب و موهـوم  امـامی دربـارۀدوازده عـای شـیعۀهـا بـه ذکـر ادّ کردند و در این جا تنمی
 .(۴1 :139۴ ج )الهی ظهیر، «پردازیممی

لـل و عوامـل ع داند و معتقد است کهامروزی می ، شیعۀ نخستین را غیر از شیعۀالهی ظهیر
او در  .(همـانتغییرات زیادی داشته باشد ) ،امروزی زیادی باعث شد تا شیعۀ نخستین با شیعۀ

اوّلـی  بررسی شـیعۀبه بیان چگونگی و آغاز تشی  و نیز منشأ پیدایش و  گریشیع  و شیع کتاب 
 اثـر سـه )فرق و تـاریخ آن( بـه همـراهشیع  و شیع  گری کتاب  فیتأل :کندیم و بیان پردازدیم

در  نّتسـآثـار اهـل  نیتـرکامـل ،(و  ل البیت ةالشیع ؛الشیعة و القر ن ؛السنة و الشیعةدیگر )
، عقایـد، افکـار، تـاریخ و  یّ و تشـمعرفی شیعه است و این چهار کتاب، برای شـناخت شـیعه 

 کافی است. هاآنهای فرقه

شود؛ مثلًا جز بر پیروان و یاران انسان اطلاق نمی "شیعه" واژۀ»: سدینویمدر تعریف شیعه 
 "زبیـدی" همچنـان کـهست. هواداران او فلانی است، یعنی از جمله فلانی شیعۀ: شودگفته می

شیعه هستند؛ و هرکس شخصی را یاری دهد  هاآنهر قومی که بر امری جم  شوند : گفته است
ی امشـایعه گرفتـه شـده کـه بـه معنـ ۀو این کلمه از ریشـ اوست. ، شیعۀی کندطرفدارو از وی 

 (.1 :139۴ ج ،)الهی ظهیر« اطاعت و پیروی است

در غیر معنـای اصـلی و حقیقـی آن  ،در ابتدای عصر اسلام بنابراین، استعمال لفظ شیعه را
های مخالف با حکومت نیز اسـتعمال شـده که برای احزاب سیاسی و گروه گونههمان ؛داندیم

در بعـد از شـهادت عثمـان  اخـتلاف معاویـه بـا علـی است. او کاربرد لفظ شیعه را به زمان
. دشکار برده هلفظ شیعه ب ه اتباع و پیروان علیب بعداً گسترش پیدا کرد و  ،که این واژه داندیم

لذا معتقد بود ایـن نشـان از ایـن  ؛داندیمدر خصوص پیروان معاویه نیز کاربرد  شیعه را او واژۀ
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است که اگر کسی به اجتهاد و گرایشی که داشته، از کسی پیروی کند و بر حقـش بدانـد و او را 
 هـاآناخـتلاف  کـه و شیعیان معاویه د شیعیان علی. ماننشودیماو خوانده  ، شیعۀیاری کند

اصـلًا در مسـائل دینـی  ،لـیاوّ  شـیعۀ»: دیـگویمـچیزی جز اختلاف سیاسی نبوده اسـت. او 
سیاسی بـوده و شـیعه  صرفاً  شانیهااختلافاسلام و کفر و ایمان اختلافی نداشتند و  مخصوصاً 

در خصوص مسائل حکومتی بـوده  لیپیروی سیاسی با ع به منزلۀ صرفاً  ،اگر هم شکل گرفته
ر متأثّ  ،لی، شیعیان اوّ و افکار از پیش طراحی شده هایهودی ، نه مسائل دینی. ولی با توطئۀاست

، ج )الهـی ظهیـر« رنگ دینـی دادنـد ،شده و از راه راست خارج شده بودند و به این اختلافات
139۴ :1۶.) 

تمام کسانی اختصاص یافت کـه ولایـت  شیعه به ولی سرانجام کلمۀ»: سدینویمهمچنین 
های عبدالله دسیسه از و داشتند خاص اعتقادی هاآنو فرزندانش را پذیرفتند و نسبت به   علی

 (.1۶ :139۴ ج ،)الهی ظهیر« شدندبن سبأ یهودی و امثال او سیراب می
رافی و غلـط مفهوم و مدلول تشی  اوّل، عقاید خاص و افکار خ ،از نظر الهی ظهیر ،بنابراین

کردند، نه از پیروی می تنها یک حزب سیاسی بودند که از رأی علی ،اوّل نبوده است. شیعیان
مردم از  همۀ گیری حسن از خلافت، دوبارهبعد از شهادت علی و تنازل و کنارهامّا  ؛رأی معاویه

 و فرمانده که امامشان حسن و برادرش حسین طورهمانمعاویه اطاعت و با او بیعت کردند، 
ای و با او صلح و بیعت کردند و بینشـان اخـتلاف دینـی و نـزاع قبیلـه ،لشکرش قیس بن عباده

 تعصب حسب و نسب وجود نداشت.

 رجعت از غلوهای اعتقادی شيعهـ 2ـ2

ناپذیر است و اصل وجـود آن ، امری تردیدغلو و وجود آن در جوام  فکری و مذهبی ۀمسئل
ۀ بـه نحـو مسئلهقابل انکار نیست و به نوعی این  ،ای به آنمن زدن عدههای تاریخی و دادر برهه
هـای شخصـی یـا از فرد یا افراد یک دین یا مذهب و مکتب با امری که از روی سـلیقه مواجهۀ

تواند علل و گیرد که میشکل می ،دهدو هوس یا سایر امیال موجود در انسان روی می روی هوا
مبـارزه بـا  ،یکی از اهداف و رسالتشـان ،انبیاء الهی ته باشد. همۀمتعدد دیگری نیز داش اسباب

  ترین دین توحیدی و مـذهب تشـیّ جهل و جهالت و غلو بوده است. دین اسلام به عنوان کامل
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 صدر اسلاماز . لذا شماردکند و آن را مذموم برمیمی ، غلو را رداست که برآمده از اهل بیت
 مسـئلۀ ، بـه جمله الهی ظهیر در جهت ضربه زدن به تشیّ  از ،ناز سوی معاندا یسخنانهمواره 

در ایـن  مجميو  فتياوایتیمیـه در کتـاب ابـنکنند. الهی ظهیر با تکیه بر سخنان غلو اشاره می
گردد به منافق و ملحـدی بـه نـام عبداللـه بـن اساس مذهب شیعه برمی»: دسوینخصوص می

 (.۴/۴3۵ :تایمیه، بیابن ت« )کرد غلو علی، ۀدربار ایشان که سبأ
ابن سـبأ  ،کشته شد وقتی که علی»: نویسداز زبان ابن حزم مینیز  فجر الاسلامدر کتاب 

و تا زمین را پر از عدل و  کنم، مرگش را تصدیق نمیاگر هزار مرتبه مغزش را برایم بیاورید: گفت
رجعت را ابن سـبأ از  یدۀمیرد. این عقز جور و ستم شده است، نمیگونه که پر اهمان ،داد نکند

شهادت امام  ادعای غلو ابن سبا دربارۀ( و نیز به 81 :139۴ ج ،ظهیر الهی« )آیین یهود برگرفت
ولی او  ؛فردی آمد خبر شهادت امام را به عبدالله بن سبا رساند»که کند به ایناستناد می علی

« م نمرده است و رجعت خواهد کردگویم که امایمباز  ،اگر جسد او را هم برایم بیاورید": گفت
 غلو در شیعه است. ( و همۀ اینها نشانۀ181 :139۴ ج ،ظهیر الهی)

کنـد بـه اشاره مـیـ  است سنّتاهلنویسندگان متأخر از  کهـ رشید رضا به سخن  همچنین
در مـورد چگـونگی شـمارد و برمـی به وجـود آمـده در دیـنهای از بدعترا تشی   که اصلاین

، آغـاز طالـببـن ابـی چهارم علـی ۀگری به نام خلیفشیعه»: گویدهب شیعه میپیدایش مذ
یـک  ،اصـول تشـیّ  را سـاخت که کسی اوّلیندینی و سیاسی در بین امّت محمّدی بود و  ۀتفرق

م نمود. وی مردم را به غلو بن سبا بود که از راه خدعه و نیرنگ، اظهار اسلا یهودی به نام عبدالله
و دیـن و دنیـای آنـان را تبـاه  کندایجاد تفرقه  ،کرد تا در میان این امّتدعوت می یعل ۀدربار

 (.۴: 1111الهی ظهیر، ) «گرداند

 عشریرجعت از باورهای اعتقادی شيعۀ اثناـ 3ـ2

هـای هفـمؤلّ  رجعت، باور به رجعت را به عنوان یکی از مسئلۀ الهی ظهیر در ردّ  از دیگر ادلۀ
چـون در نظـر الهـی  ، نه به عنوان باور و اعتقاد شیعۀ نخستین؛داندشری میعاعتقادی شیعۀ اثنا

 سنّتیی نداشتند. اهل ان، هیچ اختلاف فکری ـ عقیدتی و مبنخستین با شیعۀ سنّتاهل  ،ظهیر
رجعت  لذا الهی ظهیر با این ادعا دربارۀ هنوز متولد نشده است؛ معتقدند که حیرت مهدی
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مطرح کرد و  علی أ با این تفاوت که او رجعت را دربارۀالله بن سبمطابق رأی عبد»: نویسدمی
یک کشـور را در ایـن راه بـه  کنند و سرمایۀمعدوم و ناپیدای موهومشان مطرح می ها دربارۀاین

اوّل  های شیعه جز شیعۀالبته این عقیده در میان تمام فرقه»: نویسدو نیز می« رسانندمصرف می
 .(۵)همان:  «ا، شای  و مشهور بوده...هقرن و در همۀ

او در انتسـاب افکـار و پافشاری شود که روشن میلیفات الهی ظهیر، با نگاهی به تمامی تأ
فکار و عقاید دیگر ادیان و مذاهب، مسئلۀ دسیسه و نیرنگ بـودن ایـن افکـار عقاید شیعیان به ا

 ن اسـلام و تعـالیم پیـامبردیـافکـار و عقایـد شـیعیان را بـه ضـرر  است. لذا به نوعی همـۀ
سـازی و انهـدام اسـلام معرفـی گاهی بـرای تفرقـهوا و پناهشمارد و شیعۀ اثناعشری را مأبرمی

: نویسـددارد و مـیشیعیان از ایـن افکـار عنـوان مـی و تنها راه نجات را خلاصی و توبۀ کندمی
ادیان یهود و نصـرانی و تعالیم و رسومات نیاکان و اجداد خویش را از  خواستندکسانی که می»

شدند ... بنابراین، افکـار یهـود در ل می  متوسّ ، به تشیّ و آیین هندویی وارد اسلام کنندزرتشتی 
  :139۴ ج ،)الهی ظهیر« )بازگشت مردگان به این دنیا( ظاهر گردید رجعت   با عقیدۀمیان تشیّ 

اعتقاد به وجـود »: نویسددهم میاعتقاد شیعیان به وجود امام دواز ( و در ردّ 161 و 111ـ  116
 تنها گروهی هستند که خود را شیعۀچرا که مهدی در شیعۀ اثناعشری، جزو خرافات آنان است؛ 

اند. در بنا و استوار کرده 1،موهوم را بر محور وجود مهدی   مذهبشاناند دانند و مدعیاصلی می
در این باره روایات و »و نیز « است خلاف این، نقل نشده ،اوّل هیچ کدام از شیعیاناز حالی که 

اند و به نـام و زبـان پیـامبر دروغـی های فراوانی تألیف کردهو کتاب شماری دارندهای بیدروغ
شـمایل و  مـن اسـت؛ اش کنیـۀقائم از اولاد من است؛ نام او نام من است؛ کنیه: اند کهساخته

آنها را به کتاب  گرداند؛شریعت من باز میمردم را به دین و  رفتار و راه و روش او مثل من است؛
 .(۴1 :139۴ ج )الهی ظهیر،« کند دعوت میاللّٰه

این اعتقاد و افکـار »: نویسدمنشأ اعتقاد شیعیان به وجود امام دوازهم می الهی ظهیر دربارۀ
گردد که سبئیه، ایجادکنندۀ آن و یهودیان، برمی شیعیان به پس از شهادت حیرت امام حسین

غیبت  ، عقیدۀبنابراین )همان(. «ها آن را ترویج و منتشر کردندپرستان مجوسی و دیگر فرقهشآت

                                                           
 های الهی ظهیر به امام شیعیان.. از توهین1
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و در دگرگـونی تشـی  اوّل  دوم از زمان انقـراض شـیعۀ گیری شیعۀو رجعت را به نوعی در شکل
کنند که اگـر جـز یـک این قوم از حسن بن علی بن ابی طالب روایت می»: نویسدبیند و میمی

قیـام  ،کند تا این که مردی از اولاد مـنقدر طولانی میاز دنیا باقی نماند، خدا آن روز را آنروز 
 ج ،)الهـی ظهیـر« ر از جور و ستم شده اسـتگونه که پُ همان ،کند و زمین را پر از عدالت کند

ه بن حنفیه و به عقایـدی کـ محمّدها به امامت و تمام این فرقه»: نویسد( و نیز می331 :139۴
تناسـخ ارواح و ... قایـل  ،و اعتقاد به غیبـت، رجعـت  بن سبأ پاشیدندسبئیه و عبداللّٰه بذر آن را

 (.119 :139۴ ج ،الهی ظهیر« )بودند

 رجعت  مسئلۀدیدگاه الهی ظهير در  پاسخ و دلایل رد  ـ 3

جـا کـه اندیشـمندان و تـا آن دانـدمـیکه شیعه خود را بدان معتقـد  است ایآموزه رجعت،
، از کسی که معتقد به رجعت نباشد ند وشمارآن را از ضروریات مذهب بر می ،ان امامیهتکلّمم

ها به اشکالات و ایرادات الهی ظهیر با اسـتناد بـه آیـات و دین خارج است. بنابراین پاسخ دایرۀ
 د.شوروایات و نیز گواه و شواهد تاریخی و نیز با ملاکات و دقت عقلی ارائه می

در پاسـخ بـه  لاً سـت کـه اوّ ا ایـن ،شودمی برداشت م و بیان مباحث مطرح شدهاز فه آنچه
 کـهاسـتناد کـرد  سـنّتدر کتب اهل  توان به اخبار و احادیث موجوداشکالات الهی ظهیر، می

وقای  و رویدادهایی واق  شده اسـت کـه کاشـف از مـدعای مـا  ،در صدر اسلامدهد نشان می
عاهای ادّ  بر ردّ  یمحکم نقیی و نیز دلیل جواب ،ار و روایاتخواهد بود و به طریقی همین اخب

مشـرب الهـی که هـم سنّتاندیشمندان اهل دیگر  ر خواهد بود. از طرفی نیزاحسان الهی ظهی
با این  اند،در رد و مخالفت با آن بر نیامده اند ورا پذیرفتهاصل رجعت  هرچند ،ستندنیز نی ظهیر
نوعی جواب نقیی  ،سنّتروایات اهل  . بنابراین، همیندانندنمیخود را نیز معتقد به آن  حال،

دیدگاه احسان الهی ظهیر خواهد بود که در ابتدا به آن اشاره خواهیم کرد. لاجـرم  و دلیلی بر ردّ 
آن را انکـار و رد  ،سـنّتاگر رجعت از یهود است، چرا اهـل  شود که:این پرسش نیز مطرح می

امری  ،مسئلهدر حالی که این  شمارند؟هات برمیرّ و آن را از تُ  یستنداکنند و در مقابل آن میمی
لذا رد  های پیشین واق  شده است؛م بوده که قبل از برپایی قیامت در دنیا در امتحقیقی و مسلّ 

ه و مسـتندات و قـرائن و کردن اصل بازگشتن مردگان به دنیا و محـال دانسـتن آن بـا وجـود ادلّـ
 واهد بود.، امری معقول نخشواهد
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قطعـه و ذبح و قطعه ران به داستان حیرت ابراهیمبیشتر مفسّ  ورۀ بقره،س ۶۲1 در ذیل آیۀ
معـاد و  مسـئلۀجا باور و اعتقاد به اصـل کنند. مراد در اینکردن پرندگان توسط ایشان اشاره می

زنـده چگـونگی کیفیـت بلکه  ،معتقد است به اصل معاد ،چرا که آن حیرت ؛رستاخیز نیست
نی کَیْفَ تُحْی  الْمَـوْتی :را درخواست داردشدن مردگان پس از مرگ  بْراهیمُ رَبِّ أَر  ذْ قالَ إ   .وَ إ 

 ،لذا وقوع چنین امری در این دنیا ؛ه شده استنشان داد در همین دنیا این موضوع، به ابراهیم
 محال و غیر ممکن نخواهد بود.

 حضرت دست آنهب زنده شدن پدر و مادر پيامبر اسلامـ 1ـ3

از طولانی شدن رشته  یقیناً  ،که در پیرامون ما شکل گرفته یاشاره به برخی واقعیات و حقایق
ای و سـایر قبیلـه بات قومی ـها دچار تعصّ استنباطات و استدلالت کم خواهد کرد و اگر انسان

ید بـه دنبـال خورشـ وشنایی روز و تابش زیبـای تللـودر برابر ر ،های نفسانی نباشنددگییپیچ
کنیم که در استناد می سنّتدیدگاه الهی ظهیر به روایات اهل  ت کنند. در ردّ استدلال نباید حرک

که بعـد نبـوت آن حیـرت واقـ  شـده  شدن پدر و مادر پیامبرزنده  های خود به واقعۀکتاب
 :استاشاره دارند که به شرح ذیل  ،است

 بعـد موتهمـا  ینبـال یإحیـاء أبـو یب فمطل ...: الزواجر یابن حجر ف»: حدیث قرطبی
 حــدیث  یحیــاة أبویــه لــه حتــی آمنــا بــه کمــا فــقــد أکرمــه اللــه تعــالی ب ألا تــری أن نبینــا

 غیرهمـا، فانتفعـا بالْیمـان بعـد المـوت  ابن ناصـر الـدین حـافظ الشـام و و یصححه القرطب
ــ لنبیــه علــی خــلاف القاعــدة إکرامــاً   بقاتلــه. وکــان إســرائیل لیخبــر  یکمــا أحیــا قتیــل بن

)ابـن «  تعالی علی یدیـه جماعـة مـن المـوتیأحیا اللّٰه نبینا کالموتی، وکذل ییحی عیسی
 .(۶31 /۴ :1۴1۶عابدین، 

فیـایل و است که در حدیث قرطبـی مطلبـی اسـت کـه بـه بیـان  گونهاینحدیث  میمون
 یلتفی آن به عنواناست و از  ایشانزنده شدن والدین  اشاره دارد و آن رامات پیامبر اسلامک

 دوبـاره حیـرتکه پـدر و مـادر این معرفی شده است. ت از جانب خداوند به پیامبرو کرام
بعد از  ایمان آوردن این و ایمانشان کامل شده اند و به دست پیامبرشده و به دنیا بازگشتهزنده 

 به پیامبر کرامتی است که خداوند شدلیل واق  شده، لیو ،مرگشان امری خلاف قاعده است
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زنـده به در قرآن  چرا که ؛شودجا هیچ محذوری را باعث نمیدر اینو این امر مقدور  کردهعطا 
 و نیز بـه زنـده کـردن مردگـان توسـط او قاتلبرای معرفی و پیدا کردن شدن مقتول بنی اسرائیل 

 .شده است اشاره حیرت عیسی
بـه از مردگـان را  جمـاعتیکه خداوند  ثابت شد واقعهوقتی این  :روایت آمده است در ادامۀ

 آوردن امتناعی از ایماندیگر هیچ  این افراد، بعد از زنده شدن ،کرده استزنده  ما پیامبر واسطۀ
نخواهـد وجـود عنایـت کـرده اسـت  پیـامبر ی که خداوند بهبه جهت کرامت و فییلتها آن

 ،کننـدرجعت، آن را رد می مسئلۀدر  سنّتاین سندی واضح بر این که اگرچه اهل پس داشت. 
لذا با وجـود برخـی  آمده و به آن توجه داده شده است؛ مسئلهولی در احادیث و روایاتشان این 

 شوند.از اندیشمندان آنان رجعت را منکر نمی ایبات، عدّهتعصّ 
 ةف علـی صـحّ ه متوقّـهـذا کلّـ»: گویددر مقام داوری بین ابن دحیه و قرطبی می ابن کثیر
اگـر حـدیث  ؛ت حدیث استف بر صحّ متوقّ  ،این زنده شدن؛ فلا مان  منه ذا صحّ ِالحدیث، ف

 ،بنـابراین، رجعـت .(110 /0 :1011)ابـن کثیـر،  «تمانعی از زنده شدن نیسـ ،صحیح باشد
هیچ مان  عقلی و شـرعی  ،ای صحیح بر آن دلالت کندهه است که اگر ادلّ ت ادلّ ف بر صحّ متوقّ 

 .کندز آیات و روایات بر آن دلالت میدلیل اها و ده وجود ندارد

 نده به گور شده توسط پيامبرزنده شدن دختر ز ـ 2ـ3

 ۀاز معجـز نیـز ایـن اجـازه را داد تـا منـاب ، خداونـد بـه پیـامبر برخیبر اساس گزارش 
ای : گفتآمد و  مردی به حیور پیامبرلذا در تاریخ آمده که  ؛بهره گیرد« کردن مردگانزنده»

ای داشتم که با زیورآلات خود همراهم بـود. گشتم و دختر پنج سالهاز سفری برمی !داپیامبر خ
حیرت از وی خواست تا ایشان  1.جا او را رها کردمدستش را گرفتم و به یک وادی رسیدیم و آن

اسـم دختـرت »: از آن مـرد پرسـید جـا رفتنـد. پیـامبررا به آن منطقه ببرد. سپس با هم به آن
 آن دختر را مخاطب قـرار داد پیامبر ،ن مرد نیز نام دخترش را گفت و به دنبال آنآ «.؟چیست
لبیک یـا رسـول : دخترک که مرده بود، زنده شد و گفت .«خدا پاسخم را بده ۀبا اجاز»: و فرمود

تـو را  ،اند، اگر دوسـت داریآورده اسلامپدر و مادرت »: فرمود او به حیرت... سعدیک! هاللّ 

                                                           
 .  این اتفاق ناظر به کشتن دختران در زمان جاهلیت است.1

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-471
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-471
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خـدا را بهتـر از آنـان بـرای خـودم  ؛من به آنها احتیاجی ندارم: . دختر گفت«پیش آنها برگردانم
 (.110 /1 :1111 ،ابن شهر آشوب؛ 11 /1 :1021راوندی، ر.ک: ) یافتم

 های پيشين در آخرالزمانتتکرار حوادث ام  ـ 3ـ3

ی است که متواتر روایات ،توان برای اثبات اصل رجعت به آن اشاره کردکه می یدلیل دیگر
در  ،هـای قبـلتحـواد  امّـ نـد کـهبـه آن اشـاره دارانـد و به دست ما رسیدهبه طرق مختلف 

یکـون » :آمده است پیامبرد شد. در روایتی از نخواه رو تکرا دهندروی میدوباره آخرالزمان 
 :تـا)مجلسـی، بـی حذو النعل بالنعل و القذة بالقذةمم السالفة کان فی الاُ ما  ة کلّ مّ فی هذا الاُ 

سان جفت بودن نعل هب ،ت نیز خواهد بوددر این امّ  ،های گذشته بودهتهر چه در امّ ؛ (۵9 /۵3
بشبر  لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً : قوله لْصحابه» :روایتاین نیز  «.به نعل و گوش به گوش

الیهـود و  !جحـر ضـب لـدخلتموه فقـالوا یـا رسـول اللّٰه یی لو دخل أحدهم فحتّ  بذراع و ذراعاً 
 .(1۵۲ /۶3 :همان« )النصاری فقال فمن إذا

لتتـبعن سـنن مـن قـبلکم » :روایت شده استپیامبر  نیز از بلاریالصحیح این حدیث در 
 ؛(1۶۲: 9 ،1۴11)بخـاری،  لسـلکتموه ی لو سلکوا جحر ضـبّ بذراع، حتّ  ذراعاً  بشبر، و شبراً 

آرنج به آرنج خواهید پیمود تا جایی که اگر  های گذشته را وجب به وجب وتروش امّ  یقیناً راه و
نفـی و  ،. بنـابراین«آنها به سوراخ سوسماری داخل شدند و شما نیز همان راه را خواهید پیمـود

میـمون شـواهد و روایـات متـواتر و نیـز تصـریح به با توجه  سنّتانکار رجعت از سوی اهل 
 ب خواهد بود.بدون دلیل و از روی عناد و تعصّ  روایات رسیده از اهل بیت

 رجعت مسئلۀدليل ثبوتی و وقوعی بر ـ 4ـ3

از وقـوع رجعـت  ست کـه آیـاا شود اینرجعت به آن اشاره می مسئلۀاز دیگر دلایلی که در 
ان و متکلّم اندیشمندان، ه جایگاه عقل در بینبا توجه ب؟ خیرامکان ذاتی دارد یا اموری است که 

ا از نظر عقل، رجعت یا چر ت عقلی یا قابل اثبات است یا خیر.عا با مدرکاثان، این مدّ نیز محدّ 
وقوع خارجی یا  ،بهترین دلیل غیر ممکن؟ برای ممکن بودن یا نبودن یک امری،یا  ممکن است

این امر در سابق رخ داده  ،عدم آن است. حال وقتی به گواه تاریخ و تصریح روایات و آیات قرآن
شـود و بـه خارج و به عنوان یک امر وقوعی به آن استناد مـی ،عدم امکان ، موضوع از دایرۀباشد
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های پیشین بـه توقوع رجعت در امّ  ،محال نیز خارج خواهد شد. بنابراین ، از دایرۀطریق اولی
صـراحت بـه آن و آیات قرآن نیز به  اندحیات داده و ادامۀ هبرخی از مردگان به دنیا بازگشتکه این

 .است عای ما مبنی بر آموزۀ دینی بودن رجعتبهترین دلیل برای اثبات مدّ  دارند،اشاره 

 های گذشتهتقبل از دین اسلام و در ام   وقوع رجعت: دليل اولـ 1ـ4ـ3

مردگـان اشـاره شـده  بازگشتو  هایی که در قرآن بیان شده است به وقوع رجعتدر داستان
 : تاس

 یر پيامبرزَ داستان عُ الف. 

ذي مَرَّ عَلی یَةٌ عَلی أَوْ کَالَّ َُ خاو  ی یُحْیُ قَرْیَةٍ وَ ه  ها قالَ أَنَّ ها فَأَماتَهُ  عُرُوش  هُ بَعْدَ مَوْت  ه  اللَّ هذ 
ثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ  ثْتَ قالَ لَب  ائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَب  هُ م  لـیاللَّ ائَةَ عامٍ فَـانْظُرْ إ  ثْتَ م   قالَ بَلْ لَب 

لی هْ وَ انْظُرْ إ  كَ لَمْ یَتَسَنَّ كَ وَ شَراب  ظـام  کَیْـفَ  طَعام  لَـی الْع  اس  وَ انْظُـرْ إ  لنَّ نَجْعَلَكَ آیَةً ل  كَ وَ ل  مار  ح 
نَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ  ا تَبَیَّ زُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّ هَ عَلی نُنْش  ُْ  اللَّ یـا (؛ 001بقـره: ) ءٍ قَـدیرکُلِّ شَ

: گفـتیش فروریختـه بـود مـیهـابـامدر حـالی کـه  ،ای گذر کردهمانند کسی که از کنار قریه
راند سال می[ صد. پس خداوند او را ]به مدت«کند؟ها را پس از مرگ زنده مییناخدا  چگونه»

 یـک روز یـا قسـمتی از یـک»: گفـت .«نگ کردی؟قدر درهچ»: و سپس زنده کرد و به او گفت
گونه تغییـری هیچ ،بلکه صد سال درنگ کردی نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود»: فرمود .«روز!

ای بـرای مـردم قـرار دهـیم و بـه که تو را نشـانهنیافته و به درازگوش خود نگاه کن و هم برای این
 هـاآندهـیم و گوشـت بـر هـم پیونـد مـیه بـ وداریم را برمی هاآنبنگر که چگونه  هااستخوان

 «.استی توانهر کاردانم که خدا بر می»: هنگامی که بر او آشکار شد، گفت .«پوشانیممی

 و بازگشت به زندگی چند هزار نفر 1زقيلداستان حِ . ب

  مْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَـوْت ه  یار  نْ د  ذینَ خَرَجُوا م  لَی الَّ ـهُ مُوتُـوا ثُـمَّ  أَ لَمْ تَرَ إ  فَقـالَ لَهُـمُ اللَّ
اس  لا یَشْکُرُونَ  کْثَرَ النَّ نَّ أَ اس  وَ لک  هَ لَذُو فَیْلٍ عَلَی النَّ نَّ اللَّ ؛ آیا به خاطر (۶3۴ بقره:) أَحْیاهُمْ إ 

های خود از ترس مرگ فرار کردند و آنـان هزارهـا نفـر بودنـد؟ آوری جمعیتی را که از خانهنمی

                                                           
زقیل. »1  بود. ز موسی، طبق بعیی از روایات، سومین پیشوای بنی اسرائیل بعد ا«ح 
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خداونـد نسـبت بـه بنـدگان خـود  .را زنده کرد هاآنسپس خدا  .بمیرید :گفت هاآنخداوند به 
 .آورندنمی به جاکر ولی بیشتر مردم شُ  ؛کنداحسان می

 پی از مرگ بازگشت هفتاد نفر از یاران موسیج. 

ذْ قُلْتُمْ یا مُوسی هَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْکُمُ  وَ إ  ی نَرَی اللَّ نَ لَكَ حَتَّ قَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُـرُونَ  لَنْ نُؤْم  اع   * الصَّ
کُمْ تَشْکُرُونَ  کُمْ لَعَلَّ نْ بَعْد  مَوْت   !ای موسـی :؛ هنگامی که گفتیـد(۵۲و  ۵۵ :بقره) ثُمَّ بَعَثْناکُمْ م 

ای شما صاعقه ،که خدا را آشکارا ببینیم! در همین حالهرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر این
 ا را پـس از مرگتـان، حیـات بخشـیدیم؛کردید. سپس شـمحالی که تماشا می در ،را فرو گرفت

 «.شاید شکر نعمت خدا را به جا آورید

 ماجرای زنده شدن مقتول بنی اسرائيل و کشتن گاو د. 

 َجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُون هُ مُخْر  ارَأْتُمْ فیها وَ اللَّ ذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ كَ فَقُلْنا اضْر   *وَ إ  ها کَـذل  بَعْی  بُوهُ ب 
هُ الْمَوْتی ُ  اللَّ لُونَ  یُحْ کُمْ تَعْق  ه  لَعَلَّ ؛ و زمانی که کسی را کشـتید، (13و  1۶ بقره:) وَ یُریکُمْ آیات 

ظـاهر و  ،قاتل او به مخاصمه و نزاع پرداختید و خداوند آنچه را که پنهـان داشـتید سپس دربارۀ
ها را زنـده ، مردهبدین سان خداوند .بزنیدگاو را به مقتول  زقسمتی ا: آشکار فرمود. سپس گفتیم

 .کنید کند؛ شاید که درکمی
)آل  بـه اذن خداونـد ارمیاو  الیس  ،دانیال ،زنده شدن مردگان به دعای حیرت عیسیهـ. 
 (111؛ مائده: ۴9عمران: 

 قبل از قيامت دلالت آیاتی از قرآن کریم بر وقوع رجعت: دليل دومـ 2ـ4ـ3

یک اصـل اصـیل در تفکـرات و  ،تواند ثابت کند که اینت قرآن میدلالت این دست از آیا
 دانست.دیگر ر از ادیان و مذاهب ثّ توان آن را متأاعتقادات اسلامی و تشی  است و نمی

 بازگردان گروهی قبل از قيامتالف. 

 َنا فَهُمْ یُوز آیات  بُ ب 
نْ یُکَذِّ مَّ ةٍ فَوْجاً م  نْ کُلِّ أُمَّ که ما  (؛ و روزی۵3 نمل:) عُونوَ یَوْمَ نَحْشُرُ م 

را نگه  هاآنکنیم؛ و کردند محشور میاز هر امّتی، گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می
 .داریم تا به یکدیگر ملحق شوندمی

https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_دانیال
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_دانیال
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_الیسع
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_الیسع
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_ارمیا
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_ارمیا
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کند و گروهی را محشور می ،از هر قوم و جمعیتی خداوند کهاین» اند:عقیدهران بر این مفسّ 
و  رجعـت ، ایـن آیـه را اشـاره بـه مسـئلۀسـازدازات و کیفر اعمالشان آماده میرا برای مج هاآن

مکـارم  ؛111 /۶ :131۴؛ طباطبـایی، 1۲ /۴ :1۴19)فیض کاشانی، « کنندبازگشت تفسیر می
 (.۵۴9 /1۵ :1311شیرازی، 

 بازگردان مردگان جهت حشرب. 

 ًزَة رْضَ بار 
َ
بالَ وَ تَرَی الْْ رُ الْج  نْهُمْ أَحَداً  وَ یَوْمَ نُسَیِّ رْ م  ؛ و (۴1)کهف:  وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغاد 

رفتار آریم و زمین را صاف و بدون پسـت و بلنـدی ه ها را بیاد کن ای محمّد روزی را که ما کوه
 .برانگیزیم و یکی را فرو نگذاریم آشکارا ببینی و همه را در صف محشر از قبرها

 دو بار زنده شدنج. 

 ْلَیْه  تُرْجَعُونکَیْفَ تَک ه  وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یُحْییکُمْ ثُمَّ إ 
اللَّ  بقـره:) فُرُونَ ب 

کـه شـما، اجسـام گروید و حـال آنشوید به خدا و به چه دلیل به او نمی؛ چگونه کافر می(۶۵
 «.گردیدبه او باز می میراند و بار دیگرا میروحی بودید و او شما را زنده کرد و سپس شما ربی

لـی نیز آیۀ نا فَهَلْ إ  ذُنُوب  نَا اثْنَتَیْن  وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْن  فَاعْتَرَفْنا ب  نا أَمَتَّ ـنْ سَـبیل قالُوا رَبَّ  خُـرُوجٍ م 
گناهان خود  اکنون به .دوبار ما را میراندی و دوبار زنده کردی ا!پروردگار :گویند؛ می(11 غافر:)

 ؟آیا راهی برای خروج وجود دارد ؛معترفیم

 در باب رجعت  بيتروایات اهلتواتر : دليل سومـ 3ـ4ـ3

آن را وارد شـده اسـت کـه  در باب رجعت بیتو اهل روایات فراوانی از پیامبر اسلام
نتم أبالرجعة فأخذتم علیهم من القول  ما و أما»: اندول اعتقادات امامیه معرفی کردهاصلی از اص

 أَ لَمْ  نمم السابقة و هذا القرآن یتیمّ ته ما جری فی الاُ مّ ه یجری فی اُ انّ : قال یالنب تروون انّ 
ینَ  ذ 

لَی الَّ نْ  تَرَ إ  ی خَرَجُوا م  مْ د  ه  فشهد  أَحْیاهُمْ  ثُمَّ  مُوتُوا اللّهُ  لَهُمُ  الَ فَق حَذَرَ الْمَوْت   أُلُوفٌ  وَ هُمْ  ار 
فواقفـوا علـی  کة مثـل ذلـمّـن یکون فی هـذه الاُ أبغی قد أحیاهم فی الدنیا و هی رجعة، فین هانّ 
امّـا  نکوهش صحابه...امّا  .«غیبة المهدی یکلامه معهم فی القول بالمتعة و فذکر  ، ثمّ کذل

های سابق واقـ  تهرچه در امّ : فرمود که پیغمبر کنیدیعقیدۀ به رجعت! شما خود روایت م
 ندانستی که هزاران بودنـد را ها مگر قصۀ آن: فرمایدیقرآن م .ت من هم واق  شودر امّ د ،شده
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شـان بمیرید، سپس زنـده: ها فرمودگاه خداوند به آنو از بیم مرگ از وطن خود بیرون رفتند، آن
پـس بایـد در  .اسـت رجعت که این، همان این عده در دنیا زنده شدند ،به شهادت قرآن ؟«کرد

سپس گفتگویشان را راج  به متعه و  .مت هم نظیرش باشد، این جواب را نتوانستند رد کننداین ا
 روایـات فراوانـی (. در این خصـوص،۲۵ :13۲۶عاملی،  حرّ ) کندنقل می غیبت امام زمان
 .وارد شده است

مـتأليفات فراوان : دليل چهارمـ 4ـ4ـ3
 
 مسـئلۀثان و اندیشـمندان شـيعه در ان، محـد  متکل

 رجعت

از کـه ـ ابو یحیای جرجـانی  به ،خداوند: گویدمی کشیالرجال مرحوم نجاشی در کتاب 
حشـویه  در ردّ  های زیـادیکتاب قسمت کرد. وی  را تشیّ ، ـ  اصحاب حدیث است ینتربزرگ

 (.۲۶ :13۲۶عاملی،  )حرّ  متع  و رجعتو  ....خلاف عمر :نوشته، از جمله
 :ی نوشـته از جملـهیهاکتاب: فرمایدیحمزه م نجاشی در شرح حال حسن بن علی بن أبی

فیـل : فرمایـدمی یو .کتاب فضائل امیرالمؤمنین وکتاب رجعت  ،کتاب متع ، کتاب دلائل
جلالتـی  ،در میـان شـیعه .ن شـیعه اسـتامترین فقها و متکلّ مورد اعتماد و از بزرگ ،بن شاذان

صـد و هشـتاد کوی را یـ :ویـدگمـی« کحی» .فییلتش بیش از آن است که بتوان گفت ؛دارد
 ،...نقض بير اسيکافی  کتاب اند از:، عبارتدست ما رسیدههی که از او بیهاکتاب .کتاب است

کتـاب اخیـر در شـباهت  ظاهراً . کتاب حذو النعل بالنعل وکتاب رجعت  ،کتاب اثبات رجعت
ندی در ایـن بـاره احوال بنی اسرائیل است و مرحوم راوه بـ  و غیره در رجعتـ  احوال این امت

 .فرموده استملحق  خرائجکتاب ه کتابی تألیف کرده و ب
 ییهام ارجمندی است و کتابمتکلّ  ،فیل بن شاذان: فرمایدمی الفهرست شیخ طوسی در

 (.۲۶ :13۲۶عاملی،  )حرّ  کتاب اثبات رجعت و ....فرائض کتاب :نوشته از جمله

 ات شيعهاصلی از اصول اعتقاد ،رجعت: دليل پنجمـ 5ـ4ـ3

اعتقـاد و ایمـان  بعـد از ظهـور حیـرت مهـدی تمامی شیعیان بالاتفاق بر وقوع رجعت
رجعـت را از ضــروریات مــذهب شــیعه  ،مشــهور امامیــه و شـماری از علمــای امامیــهدارنـد. 

 (.۲9 :همان) کنندها آن را قرائت و تکرار میادعیه که در اکثر زیارات وچنان ،دنشماربرمی
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امـر محـال و غیـر ممکنـی نیسـت و  ،شده، وقوع رجعـتاقوال و اسناد ارائه، طبق بنابراین
چرا که قبل از زمان ما واق  شده است. همچنین طبق ادعای الهـی ظهیـر  ؛محذور عقلی ندارد

 او ناشـی از شویم ایـن نگـرشیادآور می ،یهودی است یراعتقاد و تفکّ  ،که رجعتمبنی بر این
 ، بـن سـباکـه عبـداللّٰه شددر حالی که ثابت  ؛استدر پیدایش شیعه   بن سباتأثیر داشتن عبداللّٰه

 ن اسلام و شیعه بود.ۀ اوهام و افکار معانداخیالی و ساخت یشخصیت

عشـری در وجـود اخـتلاف بـين شـيعۀ نخسـتين و شـيعۀ اثنادليلـی بـر نداشتن ـ 4
مسئلۀ رجعت

هیچ  ،ناز زمان صدر اسلام تا به الْ شیعهاصول و عقاید لًا اوّ باید اشاره کرد،  عااین ادّ  در ردّ 
. ثانیاً است از اهل بیت ،های اعتقادیفهچون تمامی این مؤلّ  فرق و تفاوتی پیدا نکرده است؛

چـرا کـه  اثناعشری، همان شیعۀ نخستین اسـت؛ ، همان شیعۀ اثناعشری و شیعۀنخستین شیعۀ
هـا نیـز طبـق هستند که اسامی آن دوازده نفر ،شیعیان معتقدند امامان بعد از رسول مکرم اسلام

بیـان شـده اسـت و بعـد از اسـتناد زیـاد شـیعیان بـه امامـان منصـوص  ،حدیث معروف جابر
هـا اطـلاق پیـدا کـرد. عشری( یـا امامیـه بـرای آنامامی )اثنادوازده اصطلاح شیعۀ ،گانهدوازده

عـای بـدون ادّ  ،بعـدینخستین و شـیعیان  ی الهی ظهیر دربارۀ اختلاف بین شیعۀعاادّ  ،بنابراین
معنا کـرده و حمـل بـر  «پیروی»وی یعنی چرا که شیعه را فقط به لحاظ لغ ؛است یدلیل و پوچ

 امیـر مؤمنـانکسـانی دارد کـه معتقدنـد  بهاختصاص  ،«شیعه»واژۀ امّا  کند؛گروه یا حزب می
مت بر و از سوی آن حیرت برای حکو استبلافصل بعد از پیامبر اسلام  ، امام و خلیفۀعلی

 ؛(0/18 :1111؛ قرشـی بنـایی، 0/100 :1110)طریحـی،  امت اسلامی انتصاب شده اسـت
پذیرفتنی  ،عای الهی ظهیر مبنی بر غلبه دادن معنای لغوی بر معنای اصطلاحیاین مدّ  ،بنابراین
عاهـای غیر از معنای لغـوی آن اسـت و در تمـامی ادّ  ،در اصطلاح« الشیعة» واژۀثانیاً،  نیست.
در حالی که شیعیان همان عصـر حیـور  ، فقط بر معنای لغوی آن تکیه شده است؛هیرالهی ظ

از را مـراد و مقصـود خـود  هـاآن ، همۀالْنتا به  و بعد از آن در زمان حیرت علی پیامبر
و فرزنـدان معصـوم  علی نمؤمنا یرکه اماین است  دانند و باور و اعتقادشان بریم شیعه بودن

معتقد بـه خلافـت  و هستند بلافصل پس از پیامبر اکرم و امام و جانشینلی به عنوان وایشان 
 نیستند. گانهسهخلفای 
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و « م  الحق یّ عل»، منزلت، الداریومهمچون:  فراوان و متواتری احادیث ،چنانچه بیان شد
   در زمـان پیـامبرو ظهـور تشـیّ  به روشنی بر خلافت و امامـت علـی ،«نا مدینة العلمأ»

 .کنندمی دلالت
بـه  ،(شـیعه) بـه کـار رودف اگر بدون الف و لام تعریـ «الشیعة» نیز واژۀ شیخ مفیداز نظر 

 عبـاسبنی ( یا شیعهشیعة بنی امیّةمن بنی امیّه ) ۀشود شیعگفته می معنای مطاوعت است. پس
بـه  ،(یعةالشـ)ولی هرگاه با الف و لام تعریف به کـار رود  ؛فلان ۀ( و شیعالعباسشیعة بنیمن )

به عنوان ولی  کسانی است که از امیرالمؤمنین ،و مقصود از آنی اختصاص داشتن است امعن
و بـه  اعتقـاد دارنـد کنند و به امامت بلافصل او پس از پیـامبر اکـرمامر مسلمانان پیروی می

 .(10 :1110)شیخ مفید،  امامت حقیقی خلفای پیش از او اعتقاد ندارند

 گيرینتيجهـ 5

 ،رجعت ذکـر شـد، اولًا اصـل رجعـت مسئلۀاستناد به دلایل و شواهدی که در بحث از با 
اند و در نیز آن را پذیرفته سنّتم و قطعی فرض شده است که برخی اندیشمندان اهل امری مسلّ 

نیـز بـه  که این رجعت در زمان پیامبرهای گذشته نیز اتفاق افتاده است. شاهد دیگر اینامت
در مقام  ابن کثیربه طوری که  ،رای پدر و مادر گرامی آن حیرت رخ داده استو ب ایشاندست 

جا که تا آن داند،را در رد بر رجعت نمیهیچ مان  عقلی و شرعی  ،داوری بین ابن دحیه و قرطبی
 کند.ت دلالت آن نیز تأکید میبر صحّ 

اتهامات واهی، تفکـرات ها و ها، دروغتلاش فراوانی را به کار بست تا با نسبت ،الهی ظهیر
کـه در اثـر  کنـدگونه معرفـی و شیعه را آن دار سازدخدشه ،شیعی را در اصول و اعتقادات دینی

هـا و باورهـا و نیـز انحـراف در هـا دچـار بحـران و تغییـر در ریشـهتمرور زمان و در تاریخ امّ 
از  ،نخسـتین شیعۀ جا که حیور و وجود آموزۀ رجعت را درهای اعتقادی شده است تا آنمؤلفه

ان امامیـه پذیرفتـه متکلّمشود. نگاه التقاطی هرگز در نزد شیعیان و اصل و اساس رد و منکر می
ران شـیعی، تمـامی ان و مفسّـمتکلّمـبـه بـاور تمـامی . آنچه مسلّم و قطعی است، نخواهد بود

 نیستند؛ و شیعیان جدای از اهل بیت است از اهل بیت ،های اعتقادی و دینی شیعهآموزه
یـور بـا عصـر ح و فرقـی بـین شـیعیان نبـودهادعایی بیش  لذا تمامی استدلالات الهی ظهیر،

 نیست.اند ـ شیعیان دوران غیبت ـ که شیعۀ اثناعشری
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